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Abstract 

1. Introduction  

Examining and analyzing prominent literary works based on various 

criticisms and theories can open the hidden aspects of understanding 

these texts to the audience. One of these works is Nasser Khosrow's 

Divan Poems. Naser Khosrow spent his ups and downs in the fifth 

century of Hijri. In his youth, he was engaged in clerical and court 

work in the Sunni government of the Ghaznavid and Seljuk sects. 

Nasser Khosrow first, during the reign of Cheghri Beik Daoud Seljuqi, 

as a result of a dream he saw, he gave up drinking alcohol, which was 

his long-standing habit, and left for a trip to Mecca. At this time, 

nearly 40 years of his life had passed. Naser Khosrow was a follower 

of the Hanafi religion before the seven-year journey, and after 

spending nearly three years of his journey in Egypt, he converted to 
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the Ismaili Shia religion. The theme of Nasser Khosrow's poem has a 

critical facet towards the Sunni government of the Ghaznavid religion. 

He was fired and put under various pressures. He considered the 

Ismaili religion to be his only refuge and called the leader of this sect, 

who was one of the Fatimid caliphs of Egypt,. His being an Ismaili 

Shia on the one hand, and on the other hand the rule of families with a 

tendency towards Sunni and Shafi'i jurisprudence in his time, is 

indicative of this contradiction. In this research, based on modern 

historicism, Nasser Khosrow's poems are discussed and these 

questions are answered. 

2. Methodology  

New historicism is a new trend that mainly refers to currents in the 

fields of literary studies, cultural criticism, literary theory and art, 

which pay attention to literature and poetry from a cultural angle. 

Therefore, the aim of modern historicism is to pay attention to the 

cultural components of literature, and it also looks for cultural and 

social components in non-fiction texts as well (Atkinson, 1379: 515). 

In other words, the discourses in a literary work are the focus of 

modern historicism. This approach emphasizes the historicity of texts 

and the contextuality of history. The historicity of the texts indicates 

that the writings are created in specific social, cultural and economic 

conditions and in some ways are also determined by the said 

conditions. In fact, social-historical developments are not considered 

by modern historicism studies; Rather, looking at history as a 

collection of narratives and reading it relies on specific historical 

events and the structure of knowledge. According to Foucault, the 

interpretation of each historical period should be consistent with the 

scientific, cultural and social data of the same era and derive its tools 

from the rationality of the same period (Tabasi, 2013: 31). In modern 

historicism, the text is linked to society and politics and incorporates 

social developments. In fact, modern historicism redefines the 

relationship between text and history. Therefore, it seeks to reflect the 

cultural processes felt in the work and the wide historical gaps in the 

text (Bresler, 2016: 245). Therefore, from the point of view of modern 
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historicism, each period has its own dominant discourses, which can 

be found by examining the text. 

3. Discussion 

Nasser Khosrow can be introduced as a political poet. He is a critical 

poet who questions the politics, religion and society of his time and 

expresses his dissatisfaction and anger in poems and verses. Nasser 

Khosrow's Diwan Qasa'id delegitimizes the dominant discourses in his 

society with different linguistic components. In modern historicism, 

the text is linked to society and politics and incorporates social 

developments. The delegitimizing discourses in Nasser Khosrow's 

poetry are:  

- Criticism of dominance and power seeking 

- Criticism and repression – 

 Criticism of praise of Shahan Criticism of materialism and wealth 

seeking Criticism of Ash'ari and religious sectarianism Criticism of 

traditionalism and ignorance of intellectual and religious sciences 

4. Conclusion  

During the time of Nasser Khosrow, the existing conditions and 

structure in the Ghaznavid and Seljuk society caused the emergence of 

power/knowledge. Among the most important dominant discourses in 

that period can be considered dominationism, materialism, tendency 

towards transferable sciences (traditionalism), religious sectarianism, 

and Ash'ariism. Nasser Khosrow criticizes the institution of 

Ghaznavid and Seljuq power and delegitimizes the power by 

criticizing the dominant discourse of that period in the form of poetry, 

and by using language, by bringing expressions, adjectives and words 

to contempt and blame. and the repression of the institution of power 

pays. He is not a political fighter; He is a critic who suppresses the 

political system in the worst possible way with his pen, and harshly 

criticizes power through culture and discourse, and tries to use 

language. And discourse, to produce knowledge of poetry and to 

delegitimize power. In fact, Nasser Khosrow, with his knowledge and 

understanding of the society and politicians, expresses discourses in 

his court which delegitimize the power and weaken the institution of 

power and do not go along with the existing discourses in the society. 
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 چکیده

متون ادبی در کنار پیوند با اوضاع اجتماعی زمانۀ خویش، گویای روابط پیچیدة قددر   

ای بازنمود شدد  کده   د در جامعه به گونههای موجونیز هستند. در قصاید ناصرخسرو گفتمان

دهدد.  در  حکومدت ززندوی نشدان مدی    عمدتاً مقاومت هدفمند شاعر را در برابر ساخت قد 

های سیاسی و مذهبی عصدر  های فکری ناصرخسرو را نقد قدر  و گفتمانترین چالشبیش

ود، دسدتی زبدانی خد   ززنوی به خود اختصاص داد  است. شاعر براساس دانش دینی و چیدر  

کشد. از نگا  شاعر، ساختار حکومت در هژمونی گفتمانی حاکمیّت ززنوی را به چالش می

آن دور  ترکیبی از اقتدار سیاسی و مذهبی است و نحوة اعمدا  و تببیدت قددر ، بدا تفسدیر      

گیدرد.  بخشی به حکومت صور  میسیاسی از دین و دانش فقه شافعی در جهت مشروعیت
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هدایش بده   کندد تدا در قالدب سدرود     اعر شیعی مذهب تلاش میناصرخسرو به عنوان یک ش

اش بپردازد. مسدللۀ نوشدتار حاضدر آن اسدت کده      زدایی از حاکمیت سیاسی زمانهمشروعیت

زالب حاکمیت ززنوی واکنش نشدان   ناصرخسرو در آیینۀ اشعارش چگونه در برابر گفتمان

روش  یابدد  مدی  یدش تبلدور  زدامشروعیتاش در ساخت گفتمان دهد و باورهای مذهبیمی

دهدد کده   گرایی نوین میشل فوکو است. دسدتاورد پدژوهش نشدان مدی    پژوهش حاضر تاریخ

زدایی از نظدام سیاسدی و اجتمداعی عصدر خدویش،      گفتمان ناصرخسرو در جهت مشروعیت

 دهد. جدا  گفتمان قدر  میان فقه سیاسی اهل سنت و شیعه را نشان می

 گرایی نوین، قدر ، ززنوی. یشل فوکو، تاریخ: ناصرخسرو، مهای کلیدیواژه

 مهمقد. 1

تواندد ابعداد   های گوناگون، میبررسی و تحلیل آثار برجستۀ ادبی براساس نقدها و نظریه

پنهان فهم این متون را به روی مخاطبان بگشاید. یکی از این آثار، دیوان اشدعار ناصرخسدرو   

اش را سپری کرد. او در جوانی زندگی ناصرخسرو در قرن پنجم هجری فراز و نشیباست. 

 در دسددتگا  حکددومتی ززنددوی و سددلجوقی بدده کارهددای دفتددری و دیددوانی مشدد و  بددود.     

از  ،بیک داوود سلجوقی بدر اثدر خدوابی کده دیدد     ناصرخسرو ابتدا در زمان حکومت چ ری

خواری که عاد  دیرینۀ او بود، دست برداشت و عازم سفر مکده شدد. در ایدن وقدت     شراب

 گذشت.  سا  از عمرش می40 دیکنز

ناصرخسرو پیش از پرداختن به سفر هفت سداله از پیدروان مدذهب حنفدی بدود و بعدد از       

ندد، بده مدذهب شدیعۀ اسدماعیلی      که قریب سه سدا  از ایدام سدفر خدود را در مصدر گذرا     آن

(. بددا وجددود شدداعران دربدداری در دور  ززنددوی و سددلجوقی 10-9: 1375)دزفولیان، گرویددد

 از مضدامین مهدم شدعری در ایدن دور      کده یکدی  نوری و منوچهری و با وجود ایدن همچون ا
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سراید. از سوی ی میاعتنا به فضای حاکم بر دربار، شعر انتقادمدح است، اما ناصرخسرو بی

مایدۀ شدعر ناصرخسدرو    شاعرانی است کده مدورد زضدب دربدار اسدت. درون      دیگر، از جملۀ

ارد. وی از کار برکنار شدد و زیدر اندواع فشدارها     وجهی انتقادی نسبت به حکومت ززنوی د

قرار گرفت. او تنها پناهگا  خود را مدذهب اسدماعیلی پنداشدت و رهبدر ایدن فرقده را کده از        

 (.287: 1370)ریپکا و دیگران، خلفای فاطمی مصر بود، امام خواند

 تحقیق هایها و فرضیه. پرسش1-2

هدایی بدا   ز سوی دیگر، حکومت خاندانسو و ا شیعۀ اسماعیلی بودن ناصرخسرو از یک

در ایدن  گرایش به فقه شافعی در زمانۀ او گویای تضاد بین او و نظام سیاسی عصرش اسدت.  

هدا  و به این سؤا  شودگرایی نوین به قصاید ناصرخسرو پرداخته میپژوهش با تکیه بر تاریخ

 شود.پاسخ داد  می

 زدا در شعر ناصرخسرو چیست گفتمان مشروعیّتهای خرد ترین مؤلفهمهم -1

سیاسی، دینی، های زالب)چگونه در برابر گفتمانناصرخسرو در آیینۀ اشعارش  -2

 دهد اجتماعی و ...( واکنش نشان می

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه

گری، زدای ناصرخسرو سلطهگفتمان مشروعیتهای خرد ترین مؤلفهالف: مهم

 گرایی(، تشتّت دینی و تفکر اشعری است.)سنّتقلیه علوم نگرایی، گرایش بمادی

زدایی از نظام سیاسی و اجتماعی عصر خودش، ب: گفتمان ناصرخسرو درجهت مشروعیت

 کاری و نادرستی است.عدم همراهی و انتقاد از زشت

 . پیشینۀ تحقیق1-3

اما در خصوص پیشینۀ پژوهش هرچند آثار چندی پیرامون گفتمان فوکو انجام شد  است، 

توان به مقالۀ خصوص تحلیل آثار و قصاید ناصرخسرو بر مبنای نظریۀ قدر  می در
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( اشار  1396)از محسن بتلاب اکبرآبادی "صرخسروتحلیل مناسبا  قدر  در قصاید نا"

این پژوهش بر مبنای نظریۀ گفتمان فوکو انجام شد  است. جنبۀ نوآوری پژوهش  داشت.

گرایی نوین سعی در ارائۀ خوانشی جدید از ری از تاریخگیحاضر در آن است که با بهر 

 گفتمان مقاومت در عصر ززنوی دارد. تأثیر قصاید ناصرخسرو به عنوان یک خرد 

 مبانی نظری -1-4

هدای موجدود در عرصدۀ    نوین گرایش جدیدی است که عمددتاً بده جریدان   گرایی تاریخ

گردد و ادبیا  و شدعر را از زاویدۀ   ق میمطالعا  ادبی، نقد فرهنگی، نظریۀ ادبی و هنر اطلا

هدای فرهنگدی   گرایی نوین توجه به مؤلفهدهد. لذا هدف تاریخفرهنگی مورد توجه قرار می

هدای فرهنگدی و اجتمداعی    فده ادبیا  است و همچنین، در متون زیر داستانی نیز به دنبدا  مؤل 

وجدود در یدک اثدر ادبدی     های م(. به عبار  دیگر، گفتمان515: 1379)اتکینسون، گرددمی

 گرایی نوین است.مورد توجه تاریخ

مندی متون بیانگر مندی تاریخ تأکید دارد. تاریخمندی متون و متناین رویکرد بر تاریخ

شدوند و از  آن است که نوشتارها در شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خداص خلدق مدی   

منددی تداریخ، بیدانگر    در مقابل متنگردند. برخی جها  نیز توسط شرایط مذکور تعیین می

هدایی تلقدی نمدود کده در     ای از بازنمدایی توان به مبابه مجموعهآن است که تاریخ را تنها می

شدماری قدرار دارندد. بده عبدار  دیگدر،       های بیمعرض بازاندیشی، بازسرایی و تفسیر تأویل

گیدرد و بدا   ر  مدی بازنمایی یک متن تاریخی در راسدتای ارائدۀ خدوانش جدیدد از آن صدو     

)اتکینسدون،  شودبه بوطیقای فرهنگی بررسی مدی  گرایی نوین و با توجهقواعد و منطق تاریخ

تددداریخی مدددد  نظدددر  مطالعدددا  –. در واقدددت، تحدددوم  اجتمددداعی(518-519-520: 1379
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هدا و خدوانش از آن   گرایی نوین نیست؛ بلکه نگا  به تاریخ بده مبابده مجموعدۀ روایدت    تاریخ

 قایت تاریخی خاص و ساختار دانش از جملۀ نکا  مد نظر آن است. متکی بر و

های علمی، فرهنگی و اجتمداعی  ساز با داد به نظر فوکو تأویل هر دورة تاریخی باید هم

)طبسدی،  ت ناشدی از همدان دور  اسدتخران کند   همان عصر باشدد و ابدزار خدود را از عقلانیّد    

خدورد و تحدوم    جتمداع و سیاسدت پیوندد مدی    گرایی نوین، متن به ادر تاریخ(. 31: 1383

گرایدی ندوین و دیددگا     دهد. یکی از اصو  رویکرد تاریخاجتماعی را درون خود جای می

طرفده نیسدت و مظلدوم یدا زیردسدت همیشده در       فوکو این است که فشار قدر  یدک  میشل 

هدای مختلدف صدور     دهدد و مقاومدت در شدکل   مقابل قدر  از خود مقاومدت نشدان مدی   

و بررسدی و تفسدیر    ، تحلیدل شخصدیت  گرایدی ندوین  هدای تداریخ  گیرد. از دیگر مشخصهیم

گرایدی ندوین بده بدازتعریف رابطدۀ مدتن بدا تداریخ         های زیرین متن است. در واقت، تاریخمیه

هدای  پردازد. بنابراین، درصددد بازتداب فرآینددهای فرهنگدی محسدوس در اثدر و روزنده       می

گرایدی ندوین هدر    (. از منظدر تداریخ  245: 1386)برسدلر،  تد  در مدتن اس تاریخی گسترد  ش

هدا  تدوان بده آن  های زالب و مختص به خود را دارد که بدا بررسدی مدتن مدی    ای گفتماندور 

 دست یافت. 

 بحث و بررسی -2

 بازخوانی قصاید ناصرخسرو  -2-1

 توان شاعر سیاسی معرفی کرد. او شاعری است انتقادی که سیاست،ناصرخسرو را می

برد و نارضایتی و خشم خود را در قصاید و مذهب و اجتماع در زمان خود را زیر سؤا  می

اش را با های زالب در جامعهکند. دیوان قصاید ناصرخسرو گفتماندر خلا  ابیا  بیان می

گرایی نوین متن به اجتماع و کند. در تاریخزدایی میهای زبانی متفاوتی مشروعیتمؤلفه
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های گفتمان .دهدخورد و تحوم  اجتماعی را درون خود جای میمی سیاست پیوند

 زدا در شعر ناصرخسرو عبارتند از:مشروعیت

 طلبیگری و قدرتنقد سلطه -2-1-1

گری خود را با در زمانۀ ناصرخسرو نهاد قدر  براساس فقه سیاسی مسلط، گفتمان ستم

و بر آن است که همۀ افعا  انسان از  کندتوجیه می "فعل انسان و مسللۀ کسب"تولید دانش 

جمله افعا  سیاسی او، از طرف خداوند است و انسدان تنهدا کسدب کننددة فعلدی اسدت کده        

کند. فقه سیاسی خداوند آن را به دست این انسان)مبلاً حاکم یا پادشا  یک جامعه( اجرا می

را زیدر سدلطۀ    هدا سدان مسلط با اعتقاد به جبر معتقد است که خداوند حق دارد که برخی از ان

اش درصدد نقدد ایدن   ناصرخسرو با زبان شعری(. 248: 1388)فیرحی، برخی دیگر قرار دهد

 باور است:

 ندانی همی جستن از داد نفت                       ازیرا حریصی چنین بر ستم

 (27، بیت 30)قصیدة 

 وَد چنین، تو شیطانیگرگی تو نه میر مر خراسان را                       سلطان نبَُ

 (39، بیت 28) قصیدة 

هایی همانند حریص بودن بر ستم، گرگ، ها و صفتدر این ابیا  شاعر باآوردن کلمه

کند و حاکمان عصرش را شایستۀ شاهی و زدایی میشیطان از نهاد قدر  مشروعیت

ن ظِلُّ اللهی کند تا از گفتماداند. شاعر با به کار بردن این کلما  تلاش میسروری نمی

را سایۀ خداوند  هانزدایی نماید. در واقت، ناصرخسرو نه تنها پادشاپادشا  مشروعیت

شمرد، بلکه آنان را زاصبان نهاد حکومت الهی بر زمین نمی انرا جانشین هاآنداند و نمی

 کند.معرفی می

 ای زرّ  شد  به پادشاهی                       بهتر بنگر که خود کجایی

(1، بیت 122)قصیدة    
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راندن آن بدا یکددیگر بده    های سلجوقی و ززنوی با در پیش گرفتن ستم و بیشحکومت

ها همچون امیران عواندان و سدرهنگان،   رقابت برخاستند و زلامان زرخرید و دیگر ایادی آن

بددر جددان و مددا  و ندداموس مددردم از ظلددم و سددتم چیددزی بدداقی نگذاشددتند. مددردم از خداونددد 

تند که بار دیگر انوشیروان از خواب مدرگ برخیدزد. حکمراندان و سدلاطین چندان      خواسمی

خواهی، بلکه نام عدالت بدر زبدان رانددن    کار را بر مردم تنگ گرفته بودند که نه تنها عدالت

هدا را چندان مرعدوب و    را از یاد برد  بودند؛ یعندی شخصدیّت انسدانی و فطدر  الهدی انسدان      

هدا شدد    ردن، خصیصدۀ ااتدی آن  ه ظلدم دادن و دم برنیداو  منکوب سداخته بودندد کده تدن بد     

دهد که قدر  از بُعد قوی بودن (. این گفتمان زالب نشان می55-56: 1388سجادی، )«بود.

و الحکُمُ لِمنَ زَلَب در جامعۀ آن روز حاکم بود  اسدت؛ زیدرا مدردم بدا وجدود نارضدایتی و       

دندد و بده بیدان دیگدر، چندین گفتمدان و       مشکلا ، مطیت نگه داشته شد  و تن به ظلم داد  بو

ها را ت ییر داد  بود. در عین حدا ، بدا وجدود اعمدالی از قبیدل      فرهنگی، رفتار و فطر  انسان

تدوان بُعدد ضدعیف و    ریدزی، زدار  و دزدی و سدتمگری مدی    افروزی و قتدل و خدون  جنگ

 افزاری قدر  را نیز در آن دور  مشاهد  کرد.سخت

 تددی زوکدده هددر درخبددازی بددود ایددن

 در هدددر چمندددی نشسدددته دهقدددانی  

 پددر طددوطی و عندددلیب و اشددجارش

 دیدددوی ر  یافدددت انددددرین بسدددتان

 بشکسددددت و بکنددددد سددددرو آزاد  

 ننشست ازآن سدپ  در ایدن بسدتان    

 وز شدددومی او همدددی بدددرون آیدددد 

 

کدددرداریرّی بدددودی و خدددوبحُددد   

 این چون سمنی و آن چو گلنداری  

 بددی هددی  بددلا و شددور و پیکدداری   

و زدددددّاریبدددددفعلی و ریمنددددیّ    

بددده جدددای او سدددپیداری   بنشددداند  

خددوار، طیّدداریجددز کددرک  مددرد   

 از شدداب بدده جددای بددرگ او مدداری 

(38تا32، ابیا 167ة )قصید   

در ابیا  فوق، شرایط اجتماعی و سیاسی در عصر سامانی را به لحاظ خدوب و مطلدوب   
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و سدلجوقی را  بودن اوضاع به باغ و گل و سمن و گلنار و در مقابل، اوضاع نابسامان ززنوی 

بدده بدددفعلی و ریمنددی و زدددّاری تشددبیه کددرد  و بددا آوردن ایددن صددفا  از نهدداد قدددر        

سلطان محمود و پسرش مسعود علاقۀ تامّی به تظداهر در را  دیدن   »کند. زدایی میمشروعیّت

داشددددتند و تهاجمددددا  پددددر سددددود خددددود را بدددده هندوسددددتان جامددددۀ زددددزو و جهدددداد   

افدروزی و  جندگ  رسدد دانشدی کده از گفتمدان    نظدر مدی  (. به 96: 2536صفا،)«ند.پوشانیدمی

ها را زدزو  و جهداد در را  دیدن    ردند، این بود که هدف از این جنگکریزی تولید میخون

 پرداختند.ریزی میآوردند و به بهانۀ کشتن کفّار، به قتل و خونبه شمار می

 نقد خفقان و سرکوب -2-1-2

کندد؛ از ایدن لحداظ قددر      قدت را تولیدد مدی   به باور فوکو، قدر  نسبت به دانش، حقی

ای شدود. در عصدر ززندوی و سدلجوقی حکومدت بده گونده       موجب دیدن و سخن گفتن مدی 

کرد که حقیقت، همان اسلام حاکم و سنتّی است؛ پد  هدرک  بده آن گدرایش     وانمود می

یدن صدور ، از   دیدد؛ در زیدر ا  و در واقدت او را مدی  کدرد  داشت، نهاد قدر  به او توجه مدی 

شدد. گفتمدان، قلمدرو    کردندد، سدخن گفتده نمدی    نهاد قدر  عمل مدی افرادی که مخالف با 

کند، به این معنی که در جامعۀ ززنوی، قدر  را مشخص و نحوة اعما  قدر  را ایجاد می

شود؛ همچنین، محدودة قددر  نیدز   با طرد و آزار مخالفان، نحوة اعما  قدر  مشخص می

که ززنویان از قلمرو خود خارن شد  و هرکجدا مخالفدان بدا    گردد؛ به این صور  تعیین می

دادند. این عمل سیالیّت قدر  از نظدر  یافتند، مورد آزار و شکنجه قرار مینهاد قدر  را می

 کند.فوکو را بازنمایی می

فقه حاکمیت مخالفت داشتند؛  با توجه به این رویکرد، کسانی که در عصر ززنوی با دانش

 گرفتند.مورد مجازا  نهاد قدر  قرار می تحت عنوان قرمطی

 ابلی  عدوست مر تو را زیرا                    تو آدم اهل و اهل احکامی 
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 (24، ب18)قصیدة 

 یابد                      مؤان به مبل یکی گریبانیوز دست چو سنگ تو نمی

 (42، بیت28)قصیدة 

دار واقعی بودند و از طدرف  هستند که دیندر نگا  ناصرخسرو، مؤان در واقت همان کسانی 

 شدند.نهاد قدر  حمایت نمی

 بر حب آ  احمد شاید گر                           لعنت همی کنند ملاعینم

 (33، بیت60)قصیدة 

هدای  دهد که علما و دانشمندان مورد تحقیر  این ملعبههای پنهانی این ابیا  نشان میمیه      

دیدند و از طرف نهاد قدر  طدرد  ها میها خفّت و خواریک بودند و از آنبارگان ترزلام

شدند. در اینجا شاعر با اشار  به خود، به عنوان بخشی از جماعت علما، این امدر را نشدان   می

 می دهد.  

 خوار  عزیز و شاد و من زانک                 می، می نخورم نژند و خوارممی

 (7، بیت79) قصیدة  

 دانا را سوی نادان بسی مقدار نیستکهفا با اهل دانش مر فلک را کار نیست          زانجز ج

 (1، ب147)ق  

 ناید هگرز از این یله گوبار                              جز درد و رنج  عاقل بیچار 

 ( 1، ب139)ق   

 جا  و نه قدر و حسبگر ندارد حرمتم جاهل مرا کمتر نشد            سوی دانا نه نسب نه 

 (26، بیت44)قصیدة  

در مقابل، در زمان پادشاهان ززنوی و سلجوقی، مطربان و کسانی که اهل لهو و لعب 

 شدند.بودند، از اوضاع خوبی برخوردار می

 بار خوار  و لوطی و زندربلخ ایمنند ز هر شرّی                    می

 (11، بیت139)قصیدة  
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نهداد دولدت محددود  و نحدوة     پدردازد.  ریزی حکومت مینقد قتل و خونشاعر همچنین، به 

 کند. اعما  قدر  را مشخص می

 مرا نیز کز شیعت آ  اویم                      چنین کُشت خواهی به کین محمّد

 به دین محمّد تو را کشتن من                         کجا شد حلا  ای لعین محمّد

 (35-34، ابیا  58)قصیدة 

در این ابیا  به قتل رسیدن و کشته شدن حکیمان و کسانی را که برخلاف تمایلا  و 

کند. همچنین، حمایت قدر ، از قشر کردند، بازنمایی میاعتقادا  نهاد قدر  عمل می

افزاری ای از قدر  از بُعد ضعیف و سختدهد. این نمونهکار و فاسد جامعه را نشان میبز 

افروزی تولید کرد  بودند، این است که ریزی و جنگکه از قتل و خون آن است. دانشی

دانستند و از طریق این دانش گفتمان ریزی را جهاد با کفّار میها از قتل و خونهدف آن

 کردند.گری، مشروعیّت و قدر ، را تحکیم میسلطه

 عدالتی و ناامنی حکومت نیز مورد نقد ناصرخسرو قرار گرفته است. بی

 چون بود عد  بر آنک او نکند جرم عذاب 

 زی من این هی  روا نیست اگر زی تو رواست

 (36، بیت10)قصیدة  

 نقد مدح شاهان -2-1-3

در زمان حکومت ززنوی و سلجوقی، مدردم نهداد قددر  را پذیرفتده بودندد و بده مددح        

دان و بعضی از مرپرداختند. از جمله بسیاری از دولتها میشاهان و پذیرش و اطاعت از آن

نژاد و به دست آوردن صله و اموا  از خزاندۀ  شاعران نیز از را  خدمت کردن به امیران ترک

نشدان   این شرایط احساس رضایت و خوشنودیگذراندند و از دولت، زندگی و معیشت می

کرد. ناصرخسرو از وجود چنین شرایطی رنج ها طبیعی جلو  میدادند و این امر برای آنمی
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. درعصدر ناصرخسدرو بدا    کرد تا مردم را از ایدن گمراهدی رهدایی بخشدد    برد و تلاش میمی

روان اعتقاد به قضا و قدر، پادشاهان این داندش را بده مدردم القدا کردندد کده ایدن خواسدت         

خداوند است که ما بر شما حکومت کنیم و با این دانش، مردم را به اطاعت از خدود راضدی   

ح شاهان، وجود سلطۀ طبیعی و هژمونی در آن دور  را بازنمدایی  و مطیت گردانید  بودند. مد

 .گونه سلطه آگا  سازدکند جامعه را از اینکند و شاعر تلاش میمی

 ایدددددا گردندددددت بسدددددته بدددددر در شدددددا 

 

 طمتچون قیر تو بر دست شد  م فر ای

 ضدددیاعی یدددا عقددداری یدددا عقدددالی    

( 21، ب146 )ق   

 میر چوشیروفلاننبهمابر درگهِشسته

(6، ب102 )ق   

 طلبیگرایی و ثروتنقد مادی -2-1-4      

خدورد و تحدوم  اجتمداعی را    گرایی نوین، متن به اجتمداع و سیاسدت پیوندد مدی    در تاریخ

کندد. ابیداتی کده ایدن     تر جامعده نیدز صدحبت مدی    دهد و از طبقا  پاییندرون خود جای می

گری حاکمیت است. سلطه به دلیدل  سلطه ای بیان کنندةکند، به گونهگفتمان را بازنمایی می

های تحدت سدلطه   اعما  تدریجی آن ممکن است با مقاومت یا قدر  متقابل از سوی گرو 

 مواجه شود.

 گنا  مگیر                        که بگیرد تو را عقُاب عقِابمرغ درویش بی

 و ائابست                 نسبتی داری از کلاب چو گرگان ربودنت پیشههم

 در ثیاب ربود  از درویش                        کی به دست آید  بهشت و ثواب

(35-33-30، ابیا  13)قصیدة    

 زکا  ما  جز قلب و سرب ندهی به درویشان

 های چون زهر  بری رخشاننبار میر عدلی
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(39، بیت 136)قصیدة   

آید، بلکه علم و دانش اندوزی به دست نمیناصرخسرو قدر  در ثرو  و ما از نگا  

  .بخشداست که به افراد قدر  می

 در آرزوی خویش بمالید تو را ما               چون گوش د  ای سوختنی سخت نمالی   

 است تو چون فتنۀ مالی ست که مالیدة اویی            بدخوا  تو ما بدخوا  تو ما    

 (3-2، ابیا  21)قصیدة 

 و تشتتّ دینی نقد تفکر اشعری -2-1-5

نی مخدالف  گفتمان مسلط در عصر ناصرخسرو با علم و استدم  منطقی و عقل و علوم عقلا

ها این بود دیگر اعتقادا  آن . ازپذیرفتی انسان در اعمالشان نمی، اختیار و اراد  را برابود

ونده  دانستند و به رؤیت خداوند معتقد بودندد؛ صدفا  خددا را بدر دو گ    که قرآن را قدیم می

اند. نقدد جبرگرایدی از دیگدر    اند و صفا  اا  که قدیمپنداشتند: صفا  فعل که حادثمی

 محورهای گفتمان ناصرخسرو بود. 

 خود را همیشه بر قضا بندی گنا  کاهلی 

 داور سبحاننخواهدمن تاکاری ناید ازکه

 (36، بیت136ة )قصید

گدرای حنبلدی،   ابی فقده سدنّت  ید در دورة سلجوقی باگسترش مکتب فکری اشعری و قددر  

اعتقاد به جبر و قضا و قدر رایج شد و بنیادهای نظری اهل سنتّ را در دانش سیاسدی اسدتوار   

مند کدرد و کدلام سیاسدی را تشدریت     ساخت. مواضت سیاسی را با تکیه بر اصو  شافعی نظریه

شدد.  مید  مدی ای از سلطنت اقدام نمود که سلطنت اسلامی ناکرد. همچنین، به تکوین نظریه

در این اندیشه، سلاطین نیز همانند دیگر مردمان در دایرة اراد  و تقددیر خداوندد و لطدف و    
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راد  و تقدیر خداوندد تلقّدی   قهر او قرار داشتند. بنابراین، نیک و بدی پادشاهان نیز ناشی از ا

ی (. این اندیشه، بهترین توجیه خودکدامگی شداهان سدلجوق   250-246: 1389)فیرحی،شدمی

حقّدق  بود و این امر بدا بده خددمت گدرفتن علمدا و فقهدای دیندی و تفسدیر سیاسدی از دیدن م          

(. بدا ایدن توجیده، پادشداهان سدلجوقی و ززندوی در       14: 1395)عباسی و پی مبرزاد ، شدمی

زمان ناصرخسرو با تفسیر سیاسی از دین توسط علمای دین، دانشی را تولید کردندد بده ایدن    

شد، همده  ها بر مردم اعما  میکه توسط آن تم و تعصبّا  در دینهمۀ ظلم و س مضمون که

داشدتند و  خواست و ارادة خداوند است و با ایدن داندش، مدردم را مطیدت و راضدی نگده مدی       

پرداختندد. ایدن رفتدار از سدوی نهداد قددر ،       همچنین، به توجیه کارهای ناشایست خود مدی 

 سلطه از نوع هژمونی را به دنبا  دارد.

 را چون فریبی چون نپرهیزی ز بد خویشتن 

 چون نهی، چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا 

 (6، بیت236)قصیدة  

 ست زمانه                         عیب تنت بر زمانه برفکنی چونچند بنالی که بد شد 

 (14، بیت 4) قصیدة  

 امۀ مفتون  هرگز کی گفت این زمانه که بد کن               مفتون چونی به قو  ع

 (15،  بیت 4)قصیدة  

خوار و متظاهر به دین عمّا  خلیفۀ ب داد و روحانیون در قرن پنجم هجری رشو 

(. 76: 1378)درگاهی، و تأمّل در دین اندک بهایی نداشتبودند. در آن دور ، تعقّل 

 تظاهر به دین و اخلا  در آن، از جمله محورهای نقد گفتمان ناصرخسرو بود. »

های او در مورد به شد  تحت تأثیر فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه و دیدگا فوکو 

ارادة معطوف به "هایی از مفهوم قدر  بود. نیچه عقید  دارد که همۀ انواع دانش، صور 

اساس این انگاشت، تصور وجود حقایقی مطلق یا دانشی عینی زیر ممکن هستند. بر "قدر 
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که  ایگامی حقیقت است که با مفاهیم فکری و یا سیاسیاست. هر اید  و یا نظریه تنها هن

کنند، مطابقت داشته باشد نهادهای قدر  در هر عصر و دوران به عنوان حقیقت مطرح می

 (. 122: 1394)کارتر،

 حیلت و مکر است فقه و علم او و سوی او           نیست دانا هرکه او مکّار نیست

 (21، بیت 147)قصیدة 

نژاد ززنوی و سلجوقی، مفتی و قاضی در اعماق فساد و حرام ترک هایدر حکومت

ترین اندیشه و اعتقاد در نزد فرورفته بودند و رشو  گرفتن و تحریف حقایق دینی، رایج

ای که سرنوشت هر کردند، به گونهها بود و در چنین کاری اندک شرم و ندامت نمیآن

(. حکومت ززنوی در 97: 1378)درگاهی،ردکندازة رشو  و دینار تعیین میفتوایی را ا

دورة نخست، سیاست مذهبی را پیش گرفته بود که آن سوء استفاد  از مذهب در 

رسد. های بعد از آن به اون میهای سیاسی و حکومتی است که در دور گیریجهت

ززنویان با ملتزم نشان دادن ظاهری خود به مذهب سنّت حنفی و سپ  شافعی که محمود 

ای دست یافتند. از یک سو با دانست، به اهداف دو گانهدو مذهب را شایسته میآن 

های مخالف داخلی با عنوان بدمذهبان، سیطرة خویش را درون امپراطوری سرکوب جریان

و نزدیک خود با خلافت  ززنوی حفظ کردند و از سوی دیگر، به تنظیم مناسبا  گرم

عباسی مبادر  ورزیدند و مشروعیّت دینی و سیاسی خود را از مقام معنوی و دینی خلیفۀ 

عباسی کسب کردند. ززنویان پیوند نزدیک و عمیقی بین دین و دولت برقرار ساختند و از 

یابی به اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آویزی برای دستمذهب به عنوان دست

گرایی و (. ززنویان با تعصّبا  مذهبی و قشری15: 1387)یوسفی،نگی سود بردندفره

ها داشت، ظاهرگرایی در دین، که بیشتر منشاء در اهداف سیاسی و منافت حکومتی آن

 باعث گسست و واژگونی میان دو دورة تاریخی سامانی و ززنوی شدند. 
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مظهر تامّ و تمامی از  ها،نشاندگان و سرسپردگان آنعباس و دستخلفای بنی

اند. به ظاهر شریعت د  بسته و از حقیقت آن سیاستپیشگان  بیدین و سیاستورزان  بیدین

(. 35: 1388)سجادی، بنمایانند و پنهانی کام د  رانندگسسته تا اعتقاد خویش به مردم 

مساوی ها از آن حیث که گفتمان هستند، وضعیتی ازدیدگا  نظریۀ گفتمان، همۀ گفتمان

توانند مالک انحصار شناختی نمیکدام نباید و یا به لحاظ معرفتدارند و بنا به فرض، هی 

ها وجود ندارد و در حقیقت باشند، هرچند در عالم واقت یک چنین تساوی نابی بین گفتمان

ها سلطه و انتشار پیدا کرد  است. اما فرض بر این است که این سلطه و واقت، یکی از آن

است که منتشر  اینه به اعتبار منطق درونی گفتمان، بلکه به لحاظ عمل و زلبۀ سیاسی شیوع

ها و از جمله گفتمان سیاسی، است. به طور کلی، گفتمان شد  و به انحصار حقیقت پرداخته

بر مبنای منطق سیاست، بازسازی و تدوین شد  است و بنابراین، پیوند وثیقی با مفهوم 

قرن پنجم و ششم را باید دورة نفوا شدید فقها نامید.  (.58: 1388رحی، فی« ) قدر  دارند.

فقها در این ایّام نه تنها مرجت امور شرعی بودند، بلکه در امور سیاسی و اجتماعی نیز 

اکمان و امیران تأثیر بسیار ها در نزد شاهان و وزیران و حکردند و سخن آندخالت می

 (.146: 1376)صفا،داشت

 داریزاهدی پدید آمد            بر صور  خوب طیلسان یک چند به

 بگشاد به دین درون در  حیلت          بر ساخت به پیش خویش بازاری

 ست ستمگری و جبّاری گفتا که اگر کسی به صد دوران        بود 

 چون گفت که م اله ام الله             نایدش به روی هی  دشواری

 کاریبدین فتوی          در بلخ بدی و نه گنهتا هیج نماند از او 

 (24تا  20، ابیا  167)قصیدة  

در دورة سلطنت ززنوی و سلجوقی، پادشاهان و فقها و علمای دین، از طریق زبان و 

اندیشه، تفکرا  خاص، عقاید و تعصبا  خود را به عنوان واقعیت حقیقت وانمود کردند، 
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د و در واقت، از دین، تفسیری سیاسی به دست دادند و که در دین اخلا  ایجاد کردنچنان

های موجود های خود و به نفت سیاست تبیین نمودند و از آن گفتماندین را مطابق خواسته

حمایت و محافظت کردند و رفتارهای ناشایست خود را درست جلو  دادند و حقیقت دین 

 را ت ییر دادند. 

 قبلۀ امّت شدند و دام امامان           روی زلامان خوب و سیکی روشن        

 (15، بیت 215) قصیدة 

 ست مر تو را که بخور                    شهر  امامت نبید قُطرَبُلیرخصت داد 

 ( 26، بیت 135) قصیدة 

 ست جوازو داد را رخصتتوستزنخ را مالک                 نیزکرد صحبت کودکک ساد 

 (23، بیت 50)قصیدة  

های رفت. برد فروشی از مسایل مهم به شمار میداری و برد در زمان سلجوقیان برد »

(. ابیا  زیر 38: 1371منزوی،)«شدند.بهادار بودند که هدیه می زن و مرد از جملۀ کامهای

نمایاند. در مذهب مالکیان لواط بارگی شاهان ززنوی و سلجوقی را بازمیلهو و لعب و زلام

شمردند. ناصرخسرو در این ابیا  با نشان دادن گمراهی بارگی را حلا  میزلام با برد  و

خواری کند. در مورد رخصت شرابزدایی میفقها و فساد موجود، از حکومت مشروعیت

که در اند که عصارة خرما همان خمر یا شراب است. درحالیبر مبنای فقه حنفی، نقل کرد 

، با (. در واقت96: 2536)صفا،کر است، حرام استچه مسخمر و آن دین اسلام شرب

 پرداختند.های موجود میتحریف احادیث، به تولید دانش در جهت تحکیم گفتمان

 امیرانت اهل فسادند و زار                   فقیهانت اهل می و ساتگینی

 (26، بیت 8) قصیدة  

 ن جشن خسروان استمطرب همه اف ان کند که می خور             ای شا  که ای

 (36، بیت 87)قصیدة 

 مصحف و تسبیح را سپ  چه نهی            چون سپ  بربط و می و ززلی 

 (13، بیت 135) قصیدة 
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 ز چشمت خواب بگریزد چو گوشت زی رباب آید

 به خواب اندر شوی آنگه که برخواند کسی فرقان

 (40، بیت 136)قصیدة  

کند. مذهب ابوحنیفه می مای دینی را بازنمایی میخواری فقیهان و علاین ابیا  شراب

جوشید  را که دو سوم آن تبخیر شود و یک سوم از آن بماند، خوردن آن را مباح دانسته 

پرداختند و به ها و کارهای حرام خود میخواریبا تولید دانش دینی به توجیه شراباست. 

دادند. شایست را خوب جلو  میکردند و این عمل ناای، از دین تفسیر سیاسی میگونه

خوارگی و مسعود ززنوی در زندگی خود از عیش و نوش و شرابسلطان محمود »

ها زالباً ورزیدند و سرداران و امیران و حواشی آننشستند و در این کار افراط میبازنمی

 (.96: 2536صفا،)«خوار  و اهل لهو لعب بودند.رابمردمی ش

 ناآگاهی از علوم عقلی و دینی گرایی ونقد سنتّ -2-1-6

ناصرخسرو علوم نقلی و ادیانی را که توسط تقلید و بدون استدم  به دست آمد  بود،     

دلیل این و آن سخت پذیرد.  او با جمود بر اقوا  گذشتگان و پذیرفتن آرای بینمی

بینیم جو و رازیاب ناصرخسرو را میمخالف است؛ و در موارد گوناگون، اندیشۀ حقیقت

خواهد که خود بیاندیشد و کند و از مخاطب میکه از اکتفا به نقل اقوا  دیگران نهی می

های دینی او پاسخ دهد و تأمّل نماید و طبق موازین منطقی و با دلیل و برهان به پرسش

(. در واقت، موضوع شریعت در 221: 2535)رکنی، ه در مقام ردّ و قبو  چیزی برآیدمحقّقان

ری و اهل حدیث و علما در زمان ناصرخسرو عقلانی نبود و برمبنای تعبّد و تقلید سخن اشع

 بازبسته بود.

توان در های عقلی را میهای نقلی و به حاشیه رفتن دانشدر واقت، مرکزیت یافتن دانش

های راستای تمایل ساخت قدر  نسبت به این مسلله دانست. میل قدر  بر روان دانش

قلی از دین بود که امکان خوانش مبتنی بر عقل را در حوزة علوم دینی ظاهری، سطحی و ن

 .دادنمی

 چون و چرای عقل پدید آید                  بی عقل نیست چون و نه نیز ایرا         
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 خرد چو خر ز چرا هرگز              پرسیدنت از این نَبُوَد یاراای بی         

 وست ایرا                چون و چرا همی کند  رسواچون و چرا عدوی ت          

 چون طوطیان شنود  همی گویی         تو بربطی به گفتن بی معنا           

 ور بررسم ز قولی گویی کین               از خواجۀ امام گفت یکی برنا           

 لیل سوی دریادهای علم نکو بررس                 مشتاب بیوز باب           

 (45، 37-33، ب98)ق  

گرایی بدون استدم  درپذیرفتن علوم و ادیان را بازنمایی ابیا  اکرشد  نقل    

 کند.می

ها شد ها( و تفکر آندهی به انسان)سوژ اعتباری علوم عقلی باعث شکلبا تولید گفتمان بی

جه کرد. با تکیه بر اصل توو مردم را در آن دور  نسبت به علوم عقلی و دین حقیقی بی

 های خاص خود را دارد. ها و گفتمانهر دور  از ادوار پیشین ویژگی ،گسست

توان ساز وکارهایی را که در تاریخ آن دور  باعث به وجود در شعر ناصرخسرو می

تمایلی نسبت به یادگیری دانش و دین شد  است، مورد ملاحظه قرار داد. بررسی آمدن بی

شود که در آن دور  یکی از هجری قمری مشاهد  می 5و  4اجتماعی در قرن تاریخ اوضاع 

اند که خود نژاد سر وکار داشتهای از امرای ترکهای ایرانیان این بود که با عد بدبختی

یک روز مملوک دیگری بود  و سِمَت بندگی داشته و در خشونت و سختی و به دور از 

گرد و خواری دید  بودند. قبایل ترک عادتاً مردمی بیابانو خفّت و  شهر و دیار به سر برد 

دانستند و قبایلی گری کار دیگری نمیاند که جز شمشیر زدن و کشتار و زار وحشی بود 

برداری از این و مذهب به دور بود ، فرمان که از رسوم و آداب و فرهنگ و علوم و دانش

چپاو  و قتل و زار  زمام حکومت را به دست قبیل مردم که یا با سوابق زشت و یا از را  

اند، اندک اندک ارزش ملکا  اخلاقی را از میان شد گرفته و برگردن ایرانیان سوار میمی

(. همچنین، نسبت به 120-69: 2536)صفا، اعتنا کردرا به اصو  انسانیت بیبرد  و مردم 
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 یادگیری علوم دینی، دانش و حکمت بی توجه بودند.

تمدایلی  توان ساز و کار و عامل بدی ، افکار و عقاید و جهالت چنین قدرتی را میدر واقت

تدوان  در این مدورد سداز و کدار دیگدری را نیدز مدی       به یادگیری علم و دانش به شمار آورد.

همان باور فوکدو بدر نظدام نوشدتار اسدت؛ چراکده در آن زمدان دانشدمندان و         عنوان کرد که 

از جمله امام محمد ززالدی  »نوشتند؛ ه و علوم عقلی کتاب میعلمایی بودند که بر ضد فلاسف

طوسی است که بر اثر نفوا شدیدی که در میان عامۀّ مسلمین و علمای دینی تحصیل کدرد   

ها بسیار مورد توجه بود  است. هم او نیدز بدا فلسدفه و    بود و در دستگا  سلاجقه و وزرای آن

الضددلا  و مقاصدالفلاسددفه و منقددذ مددنهددای مهددم خددود ماننددد ال علددوم ریاضددی در کتدداب

تدر مباحدث فلسدفی و نظدری را تخدیلّا       الفلاسفه مبارز  و مخالفت شدید کرد. بدیش تهافت

(. زبان فقط زبان 171: 1376صفا،)«و منطق را زیر مزم معرفی کرد. واهی شمرد و ریاضیا 

اد سیاسدی،  گفتاری، شدفاهی و کلامدی نیسدت، بلکده زبدان نوشدتاری و رفتداری هدم در ابعد         

دهدد، بده ویددژ    اجتمداعی و فرهنگدی نقدش دارد و تفکدر بشدری را تحددت الشدعاع قدرار مدی        

مداران زبان را به مبابه کنتر  تفکرا  جامعه برای رسیدن بده نفدت شخصدی بده کدار      سیاست

(. این نظام نوشتار نیز بدا قددر  خدود، دانشدی را     186: 1391کند، گیرند )محمودی تاز می

این عنوان که  فلسفه و علوم عقلی، خیام ، اوهام و بیهود  است و بدا ایدن    تولید کرد تحت

دانش بر رفتار و تفکرا  جامعه تأثیر گذاشت و باعث شد که در جامعده و مدردم نسدبت بده     

 علوم عقلی نگرش منفی ایجاد شود.

 گیری. نتیجه3

بب بروز در زمان ناصرخسرو شرایط و ساختار موجود در جامعۀ ززنوی و سلجوقی س

گری، توان سلطههای زالب در آن دور  میترین گفتمانشود. از مهمها میقدر /دانش
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گرایی(، تشتّت دینی و اشعریّت را به شمار آورد. گرایی، گرایش به علوم نقلی)سنّتمادی

خیزد و با نقد گفتمان زالب آن ناصرخسرو به انتقاد از نهاد قدر  ززنوی و سلجوقی برمی

ها و کند و توسط زبان، با آوردن عبار زدایی میقالب شعر از قدر  مشروعیت دور  در

 پردازد. ها و کلما  به تحقیر و سرزنش و سرکوب نهاد قدر  میصفت

کند. در عصر ززنوی و سلجوقی، اعتقادا  مذهب سنّت بر جامعه نظار  و مراقبت می

گسترش مکتب اسماعیلیه پرداخت.  به همین دلیل، ناصرخسرو به صور  پنهانی به تبلیغ و

گفتمان زالب ززنوی و سلجوقی، گفتمان فقه سیاسی حنفی و شافعی است که بر پذیرش 

که در گفتمان فقه سیاسی شیعه کند؛ در حالیحکومت و عدم اعتراض به آن تأکید می

جم بر تلاش برای برپایی نظام سیاسی عادمنه مورد توجه قرار گرفته است. از اوایل قرن پن

اثر تسلط ترکان و پیشرفت اشاعر  بازار تعصب در ممالک اسلامی روان گرفت و ضدیّت 

با متفکران و اهل علم و خاصه با فلسفه و علوم اثباتی آزاز شد. پیداست در عصری که نفوا 

توان روان دانش و علوم دینی و نقلی و همچنین، علمای دینی در نهایت شدّ  بود، می

کشی و قتل متفکران و فلاسفه و صدور فتاوای فقهی را که در انند شیعهعواملی هموجود 

ها در پرداختند، از دیگر قدر /دانشقالب تولید دانش جهاد با کفّار به توجیه کار خود می

 این دور  به شمار آورد. 

داند که در برابر گفتمان جامعه به کند و خود را اندیشمندی میناصرخسرو سکو  نمی

کاهد. او با به چالش کشیدن اصطلاحا  خیزد و از اعتبار و ارزش قدر  میبرمی انتقاد

دهد، نقد خود را چه بنیان نظری قوة حاکم را شکل میمحوری، تعاریف محوری و آن

خیزد و کند. او در دیوان اشعارش ابتدا در قالب زبان به انتقاد و مقاومت برمیآزاز می

ایستد. ای در برابر قدر  میبه صور  عملی، به گونهسپ  با گسترش مذهب اسماعیلی 

ترین شکل، نظام او یک منتقد است که با قلمش به سختاما او یک مبارز سیاسی نیست، 

افزاری و از طریق فرهنگ و گفتمان، در برابر کند و به صور  نرمسیاسی را سرکوب می

زبان و گفتمان، به تولید دانش  از طریقکند که کند و تلاش میقدر ، به تندی انتقاد می

در واقت، ناصرخسرو با شناختن و درک زدایی کند. شعر پرداخته و از قدر  مشروعیت
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پردازد که از قدر  هایی در دیوان خود میمداران به بیان گفتمانخود از جامعه و سیاست

عه همراهی های موجود در جامزدایی و نهاد قدر  را تضعیف کرد  و با گفتمانمشروعیّت

 کند.نمی

 منابع
جنسیت، قدر  و کاربرد زبان از دیدگا  (. »1388اسدی امجدی، فاضل، اوالفقاری، یاسر. )

. صص 7، شمارة ها: نقد ادبیادبیات و زبان«. نوین در گلنگری گلن راس اثر دیوید ممت گراییتاریخ

37-58. 

: ۀ. ترجمنگاریناسی و تاریخشتاریخ: روش ۀفلسف(. 1387اتکینسون، آر. اف و دیگران. )

 علی نواری. چاپ دوم. تهران: طرح نو.حسین

. ترجمه: مصطفی عابدینی های نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظریه (.1386برسلر، چارلز. )

 فرد. ناشر: نیلوفر.

 . تهران: امیرکبیر.سرود بیداری(. 1378درگاهی، محمود. )

. چاپ او . : شرح سی قصیده از ناصرخسرو قبادیانیلفظ دری درّ(. 1375دزفولیان، کاظم. )

 تهران: طلائیه.

 دوران تحو  گفتمانی قدر : جستارهایی در باب تحو  مفهومی قدر  در(. »1385رهبری، مهدی. )

 . ، پژوهشنامۀ حقوق وعلوم سیاسیحقوق«. کلاسیک، میانه، مدرن و پسا مدرن

در مجموعه مقالات یادنامۀ «. زگوناصرخسرو شاعراندر(. » 2535رکنی، محمدمهدی. )

 . مشهد: دانشگا  فردوسی. ناصرخسرو

، تهران: انتشارا  گوتنبرگ و تاریخ ادبیات ایران( 1370ریپکا، یان؛ کارکلیما، اتا ؛ بچکا، ایرژی)

 جاویدان خرد. 

. چاپ اجتماعیات در ادبیات. در آثار منثور فارسی قرن ششم(. 1388محمد )سجّادی، علی

 ران: پژوهشکدة مطالعا  فرهنگی و اجتماعی.او . ته

 جا. انتشارا  فردوسی.. بیتاریخ سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران(. 1376الله. )صفا، ابیح

 . تهران: امیر کبیر.5. چاپ 2. ن تاریخ ادبیات در ایران(. 2536الله. )صفا، ابیح

 ان: هرم .. چاپ ششم. تهرمیشل فوکو: دانش قدرت(. 1390ضیمران، محمد.)

. 60، شمارة فصلنامۀ هنر«. شناسی و تصور قدر میشل فوکو شناخت(. »1383طبسی، محسن. )

 .39-27صص
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 بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آ  سلجوق براساس(. »1395الله؛ پی مبرزاد ، لیلا. )عباسی، حبیب

. 70(، شمارة 1395) ، زمستانپژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطباییمتن«. طرح سراسربین فوکو

 .27-7صص 

 . چاپ نهم. تهران: نشرنی.قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (.1388فیرحی، داود. )

 . ترجمه: فاطمه میرزازاد . تهران: پارسیک.آشنایی با نظریۀ ادبی(. 1394کارتر، دیوید. )

از دیدگا   های بهرنگیگفتمان، قدر  و زبان در قصه(. »1391کند، فاطمه. )محمودی تاز 

 .192-175. صص17، شمارة ها: نقد ادبیادبیات و زبان«. گرایی نوینتاریخ

چاپ تاریخ اسماعیلیان در ایران: استرویوا، لودمیلا، ولادیمیرونا. (. 1371منزوی، پروین. )

 او . تهران: اشار .

  . ترجمه: فتاح محمدی. چاپ دوم. زنجان: هزارة سوم.گفتمان(. 1388میلز، سارا. )

تحلیل گفتمان قدرت در شاهنامه فردوسی با رویکرد خاص به (.»1388وام، حنیفا. )

نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگا  هنر. پایان«. سهراب و داستان رستم و اسفندیار داستان رستم و

  .دانشکدة سینما و تلاتر

 فقه و تاریخ نامۀفصل«. سیاست مذهبی در دورة نخست حکومت ززنوی(. »1387یوسفی، صفر. )

 .158-141. صص15. شمارة تمدن
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